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 زندگی‌سلام
  شنبه

 ۲۸ دی 1398    
 شماره ۱۵۱۷

 سلام کودکانه

گل‎سر قشنگ

شهرقصه 

بازی اسباب بازی‌‎‎ها

شعر 

آواز جوجه خروس

این صداها از تو حیاط
به گوشم هر روز می‎رسه

وقتی که دقت می‎کنم
از لونه‌‏ آقا خروسه

چند روزیه که می‎شنوم
صداهایی توی خونه
انگار توی حیاطمون

یک کسی آواز می خونه

ثار شما آ

دنیای نقاشی

دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشی‎های 
شماست ویژه نقاشی‎های قشنگ شما سروده 
شده. امیدواریم که خوشتون بیاد. اگه شما هم 
دوست دارین برای نقاشی‎‎های قشنگتون شعر 
گفته بشه لطفا نقاشی‎هاتون رو برای ما تو تلگرام 

به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶  بفرستین.

حلما رحمانی پناه- ۴ ساله
حیوونای اهلی‎مون
خیلی خیلی زیادند

الاغ و مرغ و بره
همه خوشحال و شادند

النا اصلی - ۹  ساله
هدیه‎ آسمونه

برف سفید و خوشگل
النا جون با چترش

می‎خندند از ته دل

رضا راستگو  - ۷  ساله 
باب اسفنجی باهوش

یه ورزشکار شاده
میره خونه‎ دوستش

هر روز، پای پیاده

مجید اسباب‎بازی‎های زیادی داشــت. یکی از آن اســباب‎بازی‎ها یک کامیون بود. جای 
کامیون بالای قفسه اسباب‎بازی‎ها بود. مجید همیشه اسباب‎بازی‎هایش را سوار کامیون 

می‎کرد. 
بعد کامیــون را بغل می‎کــرد و بیرون از خانــه می‎برد و با 

دوستانش بازی می‎کرد.
آن روز مجید هنوز سراغ اسباب‎بازی‎هایش نیامده بود که 
خرس قهوه‎ای گفت: »من حوصله‎ام سر رفته. دلم می خواد 

برم پارک«.
ماشین مسابقه جلو آمد و گفت: »من ســریع‌ترین اسباب 

بازی هستم. اما بدون مجید نمی‎تونم تو رو بیرون ببرم«
خرس قهوه ای پاهایش را به زمیــن کوبید و گفت: »من دلم 

می خواد همین الان برم پارک«.
ماشــین‌ مســابقه نگاهی به بالای کمد کرد و گفت: »شاید 

بتونیم بریم اگه کامیون کمک کنه«.
کامیون گفت: »من هم دوســت دارم بازی کنم، ولی فقط 

مجید می‎تونه منو از قفسه پایین بیاره«.

دوستان گلم به ماهی کوچولو کمک کنید 
که پیش دوستانش برگردد.

سرگرمی

مارپیچ 

شاعر :مریم زارعی
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زهرا، دوستم، به خانه‎ ما آمده بود. من گل سر‎ جدیدم را به موهایم زده بودم. 
مامانم آن را تازه برای من خریده بود. زهرا که دید، خیلی خوشش آمد و از من 
خواســت تا گل ســرم را به او هم بدهم تا به موهایش بزند و ببیند چه شکلی 
می‎شود. اما من گفتم: »نمیشــه گل سرمثل اســباب بازی نیست  و از لوازم 
شخصیه و نباید اونو به کســی بدیم. « زهرا ناراحت شــد و گفت: »من فقط 
می‎خواستم ببینم چه شکلی میشم؟« مامان گفت: »حق با هستیه، زهرا جان. 
اما به مامانت آدرس مغازه‎ای که از این گل‎سرها رو داره میدم تا با هم برین و 

یک گل‏سر قشنگ انتخاب کنین«.

دوســتان خوبم امروز 
داســتان  می‌خواهم 
زرافــه کوچولویی را 
بگویم که وقتی برای 
اولین بار به جنگل 
وارد شــد حــس 
کرد یــک جای کار 

مشکل دارد. 
حیوانــات جنگل او را یــک صندلی می‌دیدند 

و روی او می‌نشســتند. زرافــه باید خیلــی زود برای حل 
این مشــکل کاری می‌کرد. شــما اگر جای او بودید چه کار 

می‌کردید؟
کتاب »مــن صندلی نیســتم!« را »راس بوراک« نوشــته 
و تصویرگری کرده و انتشــارات پرتقال بــا ترجمه »رضی 
هیرمندی« مخصوص شما دوستان خوب پیش دبستانی به 

چاپ رسانده است.

           برشی از کتاب

زرافه دلش می‌خواســت فرار کند. دلش می‌خواست قایم 
بشود و این‌قدر نترسد. نه. من باید حرفم را بزنم باید خودم 

باشم و... طاقت زرافه داشت تمام می‌شد...

معرفی کتاب

من صندلی نیستم

... 
س و

عک
ه، 

طر
خا

ه،  
ص

، ق
شی

قا
ل ن

سا
ار

۲۰
۰۰

۹۹
۹    

    
۰۹

۳
۵۴

۳
۹۴

۵۷
۶

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «

نویسنده: فاطمه صفری

هنرمند کوچولو

لاک‎پشت بامزه

چطوری درست کنیم؟
به کناره های پوســته‎های پسته چســب بزنید.آن را روی مقوا 
بچسبانید.پوسته‎ گردو را روی آن‎ها بچسبانید.با ماژیک سفید 
چشم بکشــید.)می‎توانید برای لاک لاک‎پشت از پوست گردو 
استفاده کنید و بقیه آن‎را با کاغذ رنگی ‎و ماژیک درست کنید.(

چی لازم داریم؟  
پوسته‎ گردو و پسته و فندق،چسب مایع،کاغذ رنگی،ماژیک 

سفید یا لاک غلط‎گیر
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جوجه خروس ناقلا
شعرمی خونه جوجولی جوجو

باباش داره یادش میده
تا بخونه قوقولی قوقو

 خانه‎سازی‎ها گفتند: »ما یک ساختمان بلند می‎سازیم. آن‎قدر بلند 
که به بالای قفسه اسباب بازی‎ها برسه«.

خرسی گفت: »منم مواظبم ساختمون نریزه«
خانه‎سازی‎ها دانه، دانه ،تیک و تیک و تیک روی هم سوار شدند. بالا 

و بالاتر رفتند. 
آن قدر بلند شــدند که به بالای قفســه اســباب‎بازی‎ها رســیدند. 
کامیون پایین آمد. همه اســباب‎بازی‎ها سوار کامیون شدند. کامیون 
نمی‎توانســت حرکت کند، خیلی سنگین شــده بود. کامیون گفت: 
»نمی‎تونم راه برم. خیلی ســنگینه. باید مجید بیاد. اون می‏تونه 

همه ما رو با هم بلند کنه«.
 در همیــن لحظــه، صــدای در آمــد. مجیــد بــه اتاق 
اسباب‎بازی‎ها آمده بود. وقتی چشمش به کامیون افتاد، 
با خودش گفت: »من کی اینا رو توی کامیون گذاشتم که 
یادم نمیاد؟« بعد کامیون و تمام اســباب بازی‏هایش را 

بغل کرد و به پارک رفت.

طاهره عرفانی


